
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

زيستند كه در  اي از مردم مي در دوران كهن بر روي زمين، عده

ها را در بر گرفته بود. جانب  هاي غيرقابل عبور از سه جانب آن جنگل

 شد. ها به صحرا منتهي مي چهارم آن

روز  باك بودند. تاآنكه يك ها مردماني شادمان و نيرومند و بي اين 

  آور گرديد. معلوم نبود از كجا قبايل ديگري ظاهر  رويها  دشواري بر آن

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 «مهر اين راز سر به»

 رفيق ف. م. جوانشيراي از  ترجمه

 

 

 



 

 

 

‌«تٍ‌سًي‌آيىذٌ»َاي‌رفيك‌رحيم‌وامًر‌تٍ‌زيدي‌در‌‌ترجمٍ



 

‌مىتشر‌شذ:

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

‌...(‌كار‌ي‌داوش‌را‌تٍ‌تخت‌زر‌تىشاويم‌)...

‌

‌كتاب ‌ايه‌سري‌از سًي‌‌تٍ»‌خاوٍ‌َاي‌كتاب‌اوتشار

‌آيىذٌ ‌گرفته‌لرية‌تٍ« ‌لرار ‌آستاوٍ‌افتخار ‌در ي‌‌الًلًع

َا:‌‌آغاز‌پيكار‌حسب‌طراز‌وًيه‌تًدٌَفتادميه‌سالگرد‌

‌ايران ‌تًدٌ ‌ي‌‌،حسب ‌كارگران ‌حمًق ‌تحمك ‌راٌ در

‌تُريز ‌راٌ ‌در ‌آزاد‌ي‌ُهيم‌يزحمتكشان، ‌،ياستمرار

‌اجتماع ‌عذالت ‌ي ‌علالمىذان‌استملال ‌تمذيم ی،

‌گردد‌.‌می

 ، )هوادار حزب توده ايران(«به سوي آينذه»كتابخانه       

      

 


